
ماجــرای فیلــم در بیابانی خشــک و ســوزان می‌‌گــذرد، همه‌‌ 
رکننــده‌‌ی باد. 

َ
جا ســکوت اســت و ســکوت و البته، صدای ک

وادی‌ای در بیابان هســت که تنهــا راهِ درآمدِ ســاکنان‌اش، کارِ 
دشــوارِ درســت‌کردنِ زغال از چوب درختان است. فقر در میان 
خانواده‌‌های بیابان‌‌نشــین بیداد می‌‌کند؛ نه نظمــی، نه قانونی و 
ظاهرا نه امکانی برای دیگرگونه زیستن. گویا راهی جز این نیست 
که آن‌‌چه بر مردمْ سالاری می‌‌کند، خشم باشد و نفرت؛ و رقابتی 
پــوچ در تمام عرصه‌‌های زندگی. از ســوی دیگر، قدرت‌‌طلبی و 
خودخواهیِ عده‌‌ای قلیل، دو جنگ جهانی را به راه انداخته‌‌ است 

که سبب مرگ‌‌ها و ویرانی‌‌های بسیار شده و برای بسیاری از مردم 
فضایی وحشت‌‌بار و ناآرام، به بار آورده است.

جوانی گم‌‌شده در بیابان، از آن وادی گذر می‌کند. همگان از این 
جوانِ تشنه روی برمی‌گردانند؛ به جز یک نفر: مردی بیابان‌‌نشین 
رَد. 

َ
که با نگاهی نجیب و قدرتمند از بالای کوه، آن جوان را می‌‌نِگ

در بیابانی که محرومیت‌‌های شــدید، شــرایط محیطی فرساینده 
و بی‌‌اخلاقی و خشونت، بسیاری از ســاکنان را از پای درآورده، 
مردی که نگاهــی مالامال از آرامش و بزرگــی دارد، جوان را در 

خانه‌‌اش پناه می‌‌دهد؛ مردی که درخت می‌کاشت ... .
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